
9 اقتصادسال شانزدهم    شماره 3413 یکشنبه   8 اردیبهشت 81398

سیل زدگي معلول فقدان برنامه ریزي شهري

سیلاب دشت ها محیط هایي طبیعي در مجاور رودخانه هاي متوسط 
و بزرگ هســتند. سیل گیري سیلاب  دشت ها زماني رخ مي دهد که جریان 
رودخانه از ســواحل خود ســرریز شــود. این رخداد معمــولا فرایندي 
طبیعي اســت که به عواملي مانند شدت و توزیع مکاني بارش ها، خاک 
و پوشــش گیاهي حوضه و عواملِ زمین  ریخت  شناســي مرتبط اســت. 
اعمال تغییرات نامناســب در بســتر و حریم رودخانه و حوضه مي تواند 
خطر سیلاب ها را تشــدید کند؛ از جمله این تغییرات مي توان به تخریب 
جنگل، تغییر در الگوي زراعت، تغییر در کاربري اراضي و توسعه شهري 
و تغییر غیراصولي ابعاد هندســه رودخانه اشــاره کــرد. ترکیبي از همه 
این عوامل دلیل اصلي ایجاد ســیلاب در بازه هــاي خاصي از رودخانه و 
سیلاب دشــت هاي آن مي شــود.  با افزایش جمعیت، رشد اقتصادي و 
تداوم خشک ســالي، به تدریج فشــار روي تصرف نواحي سیلاب دشــت 
افزایش یافته است و جمعیت نسبت به خطر سیلاب ها بي اعتنا شده و به 
دلیل عدم برنامه ریزي مناسب شهري، زمینه براي ایجاد خسارات مالي و 
جاني گسترده ایجاد شده است. متأسفانه در روند جاري توسعه شهري، 
در  سال هایي که سیلاب هاي شدید رخ نمي دهند، گسترش شهرنشیني به 
صورت کنترل نشده و ناپایدار ادامه دارد. در برنامه ریزي عالمانه شهرهاي 
واقع در سیلاب دشــت ها، مناطق پرریسک ســیلابي و ملاحظات فقدان 
مدیریت توسعه  شــهري مدنظر قرار گرفته مي شــود. برنامه  ریزي براي 
استفاده از سیلاب  دشت ها موضوع جدیدي نیست. هنگامي که آخناتون 
در سال۱۳۴۰ قبل از میلاد، شهر آمارنا در کشور مصر را به عنوان پایتخت 
جدید برگزید، در طرح ریزي این شهر خطر سیلاب منظور شده و با تقسیم 
شهر به سه بخش مرکزي، تجاري و نواحي مسکوني در شمال و جنوب، 
در دو منطقه  از آن به علت خطرات ناشــي از سیلاب، ساخت وساز مجاز 
نبود. اجمالا یک طرح مدیریت یکپارچه ســیلاب شــهري مناسب شامل 

چهار بخش اصلي است:
 (الــف) سیاســت ها شــامل تعریــف اهــداف، اصــول، مقاصد و 

سناریوهاي مطالعاتي
(ب) ارزیابي سیلاب  هاي تهدیدکننده در سناریو هاي مختلف

(ج) توســعه  اقدامــات (غیرســازه اي و ســازه اي) بــراي کاهش 
پیامدهاي منفي و سهولت دستیابي به اهداف

(د) ارائه  نتایج
پیاده  ســازي طرح با اقدامات غیرسازه اي شامل منطقه بندي سیلاب، 
بیمه سیلاب، پاد سیل سازي و... آغاز مي شود، زیرا هزینه هاي آن کم است. 
اما این اقدامات نیاز به سازماندهي بیشتر درباره  مدیریت اجتماعي، قانوني 
و سیاســي دارد. طرح، نیازمند بحث و تبادل نظر با افراد جامعه از طریق 
یک فرایند مشارکت عمومي اســت، زیرا  باید به نگراني  هاي مردم درباره  
چنین موضوعي سمت وسو داده شود. در فرایند پیاده  سازي، آیین نامه هاي 
جدیدي براي کاربري اراضي و محدودیت  هایي براي ساخت وسازهاي تازه 
و  ســازگار با رگبارها و سیلاب دشــت ها به وجود خواهد آمد. لازم است 
اقداماتي از این دســت، پس از بحث هاي اجتماعي، در چارچوب قوانین 
شــهرداري تأیید شود. به علاوه،  باید به مواردي از قبیل ساختار مدیریتي، 
ظرفیت سازي و تربیت کارشناسان و متخصصان و سازوکار مالي که براي 
اقدامات سازه اي در شهر مورد نیاز است،  توجه شود. همه این نگراني ها 
باید در طرح هاي جامع شهري و طرح هاي هادي روستایي خود را نشان 
دهد. نگارنده مایل است این نوشتار را با این پرسش پایان دهد که آیا نظام 

توسعه شهري ما چنین عمل کرده است؟

 یادداشت

ایران و عمان
الگوي شاخص همزیستي منطقه اي

توســعه مناســبات سیاســي و اقتصــادي بین تهران - مســقط در 
ســال هاي اخیر قبل از آنکه به تدابیر هوشــمندانه دولت هاي معاصر 
برگــردد، ریشــه در یك رابطه تاریخــي دارد که در حقیقت بخشــي از 
تمــدن تجارت دریایي مســلمانان به حســاب مي آمده کــه به راه آبي 
ابریشــم معروف اســت و در ادامه مطلب به آن پرداخته خواهد شد. 
تفاهم نامه هــاي منعقدشــده در زمینه هــاي اقتصادي، گردشــگري و 
پزشــکي نه تنها بر اساس ظرفیت هاي موجود در دو کشور گامي مثبت 
در تحکیم روابط دوجانبه و ارتقاي ســطح مناسبات محسوب مي شود 
بلکه زمینه ساز روابط انساني و گفتمان فرهنگي بین دو ملت هم ریشه 
را نیز فراهم مي کند که مراودات مردم در ســطح شهرهاي مختلف دو 
کشور و ســرمایه گذاري هاي انجام شده گواه بر این مسئله است. اتصال 
بنادر دریایي بندرعباس و قشــم ایران به بندر خصب، طرح انتقال خط 
گاز ایران به عمان، همچنین تفاهم نامه هاي پزشــکي و گردشــگري با 
اســتان فارس و اجراي نمایشــگاه هاي متعدد فرهنگي و هنري در دو 
کشور از جمله نشانه هاي عملي دیپلماسي قوي ما بین دو کشور است.

ریشه هاي تاریخي روابط حسنه کجاست؟
بر اســاس آنچه از اســناد تاریخي به دســت آمده، پــس از حمله 
اعراب به ایران و انتقال قدرت از ساسانیان به مسلمانان در قرون اولیه 
اســلامي، بنادر ســاحلي دریاي پارس نه تنها از رونق نیفتادند بلکه بر 
دامنه فعالیتشــان نیز افزوده شــد و از مهم ترین دلایــل این بوده که با 
توجه به انتقال پایتخت سیاسي به خارج از مرزهاي ایران، هرج و مرج 
و ناامني در شــهرهاي ایران شایع شد و همین امر باعث به خطرافتادن 
راه زمیني ابریشــم شد و تجار مسیر دریایي را براي انتقال کالاهاي خود 
برگزیدند و بنادري چون ابله، بصره، ســیراف، جــده و صحار در عمان 
کــه همچنان ایراني باقي مانده بودند، رونــق فراواني یافتند اما پس از 
سقوط سلســله اموي این میراث ارزشمند تجارت دریایي به طور کامل 
به خلافت اســلامي منتقل شد. یکپارچگي جغرافیایي مناطق کرانه اي 
ســواحل البته پابرجا نماند و شروع نهضت هاي سیاسي در بین النهرین 
و تحت الشــعاع قرارگرفتن جریان هاي  اقتصــادي در این منطقه باعث 
از بین رفتن بنادر شــمالي چون بصره و ابله شد و در عوض بندر سیراف 
نبض جدي و طلایي براي تجارت دریایي و مبدا راه آبي ابریشــم شــد. 
کشــتي ها پس از بارگیري از ســیراف با گذر از دریاي عمان به مســقط 
مي رســیدند و از آنجا با گذر از اقیانوس هند راهي چین و هند مي شدند 
و از اینجا بود که مبادلات تجاري بین ســیراف و مسقط منجر به روابط 

گسترده فرهنگي و اجتماعي شد.
کشتي راني از سیراف به مسقط 

داستاني براي آغاز راه ابریشم دریایي
کتاب «اخبار الصین و الهند» را ابوزید ســیرافي پس از اضافه کردن 
مطالب ابن وهب بر گزارشــات ســفر «ناخدا سلیمان ســیرافي»، تاجر 
معروف به رشــته تحریر درآورد. نوشــته هاي ســلیمان حاوي گزارش 
گونه اي از عجایب جهان باســتان است که ســفرهاي دریایي را همراه 
با مخاطراتــي مانند توفان، راهزنان دریایــي و ماهیان غول پیکر روایت 
مي کند و به صورت سلسله داستان هایي منظم تدوین شد. یکي از آنها  
«داســتان هاي ســندباد» نام دارد که بعدها جزء مجموعه بزرگ «هزار 
و یك شــب» درآمد. اما جدا از جذابیت هاي افسانه اي سفرنامه ناخدا 
ســلیمان ســیرافي که از مشــاهدات عیني خود از تجربه سفر به چین 
مي گوید، آنچه بیش از همه حائز اهمیت اســت و بعدها مورد استفاده 
بســیاري از سفرنامه نویســان نیز قرار گرفت حکایت حکمراني دریایي 
مسلمانان عرب و ایراني در اقیانوس هند، دریاي سرخ و دریاي مدیترانه 
و نقش اتصالي دریاي پارس اســت که سرزمین هاي عربي را به هند و 
چین متصل مي کرد. ســیراف بندري ثروتمند با بناهاي بزرگ و ساکنان 
بســیار بوده که نقطه آغازین راه آبي ابریشم به حساب مي آمده چنانکه 
سلیمان ســیرافي مي گوید: «کشتي ها در ســیراف بارگیري مي کردند و 
به ســوي مســقط ادامه مســیر مي دادند و از آنجا به چین و هند روانه 
مي شــدند» و این تردد دریایي منجر به سکونت و مهاجرت ایرانیان در 

بخش هایي از عمان به خصوص بندر مشهور صحار گشت».
جاذبه هاي عمان براي ایراني ها

از دیرباز همزیســتي فرهنگي بین مردمان عمان که سنت هاي قومي 
و مذهبــي نزدیکي با مردمان جنوب ایران داشــتند، ســبب شــد تعامل 
ســازنده بین دو ملت به وجود آید و نشــانه هاي آن را مي توان در برخي 
شهرهاي ایران به خصوص شهر شــیراز مشاهده کرد. پروازهاي هفتگي
شیراز – مسقط فرصتي براي بهره مندي از ظرفیت هاي تجاري، گردشگري 
و پزشــکي را پیش روي شــهروندان عماني قرار مي دهــد. از طرف دیگر 
جاذبه هاي ســرمایه گذاري در عمان در کنار فرهنگ مداراي این مردمان 
و قرابت قومي، ایرانیان را در ســال هاي اخیر مشتاق مهاجرت به عمان و 
سرمایه گذاري در این کشــور کرده است. با وجود اینکه الگوهاي رفتاري 
در این کشور سلطان نشین شبیه دیگر کشورهاي عربي همسایه است، اما 
روحیه تعاملي و میهمان نوازي آنان زبانزد اســت که این خود ریشــه در 

تاریخ روشني از روابط دوستانه با دیگر ملت ها دارد.

خبر

طرح نظارت بر بازار ماه رمضان 
 از ۱۰ اردیبهشت آغاز مي شود

طــرح ویژه نظارت بر بازار کالاهاي اساســي در مــاه مبارک رمضان 
از دهم اردیبهشــت آغاز خواهد شــد. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، با تصمیم اعضاي کارگروه ســتاد تنظیم بازار 
مقرر شــده است با هدف تنظیم بازار اقلام اساسي و مصرفي خانوار در 
ماه مبارک رمضان، طرح ویژه نظارت بر بازار از روز دهم اردیبهشت آغاز 
شــود و تا هفدهم خرداد ادامه یابد. این اقــدام با هدف حفظ آرامش 
بازار در مــاه مبارک رمضــان و توجه به رفاه هم وطنان به ویژه اقشــار 
آســیب پذیر جامعه صورت مي گیرد. پیش بیني شده است کارگروه هاي 
ستاد تنظیم بازار در هر استان با توجه به شرایط استان تحت مسئولیت 
خود دربــاره اتخاذ تصمیم بــراي برگزاري فروش هــاي فوق العاده و 
همچنین نمایشــگاه هاي طرح ضیافت اقدام کنند. بر اساس این عرضه 
اقلام اساسي در دو سطح صورت خواهد گرفت. کالاهاي اساسي مانند 
برنج، شکر، روغن، گوشت مرغ در این راستا با قیمت هاي ترجیحي براي 
خانوارهاي هدف اختصاص مي یابد یا در فروش هاي فوق العاده عرضه 
خواهند شــد. در این راســتا تصمیماتي نیز با هــدف تنظیم بازار خرما، 
زولبیــا و بامیه، حلیــم و آش که کالاهاي مهــم و پرمصرف در این ماه 
هســتند، اتخاذ شده است. هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان حداقل 
و حداکثــر قیمت اقلام پرمصرف با هدف پیشــگیري از رشــد ناگهاني 

قیمت ها ابلاغ و به اطلاع شهروندان مي رسد.

دریچه

وضعیت مبهم توافق برخي اصناف
 با سازمان امور مالیاتي

براساس قانون، صاحبان مشاغل باید اظهارنامه مالیات عملکرد ۹۷ 
خود را تا ۳۱ خرداد ســال جاری تســلیم کننــد. با این حال برخي صنوف 
مشمول مالیات مقطوع خواهند بود که هنوز توافق نهایي آنها با سازمان 
امور مالیاتي صورت نگرفته اســت. به گزارش فارس، با شــروع سال ۹۸ 
طبــق قانون مالیات هاي مســتقیم صاحبان حرف و مشــاغل باید تا ۳۱ 
خرداد امسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خود را به سازمان امور 
مالیاتي تســلیم کنند. با این حال برخي صنوف مشــمول مالیات مقطوع 
خواهنــد بود که هنوز توافق نهایي آنها با ســازمان امور مالیاتي صورت 
نگرفته است. براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات هاي مستقیم برخي 
از مشــاغل یا گرو ه هایي (گروه ســوم) که میزان فــروش کالا و خدمات 
ســالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشــد، 
مشمول مالیات مقطوع هستند و نیازي به ارائه اظهارنامه مالیاتي ندارند. 
براســاس ماده ۸۴ قانون مالیات هاي مســتقیم، میزان معافیت مالیات 
بر درآمد ســالانه مشــمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع بوده که در 
بودجه تعیین مي شــود. در قانون بودجه سال ۹۸ میزان معافیت حقوق 
سالانه ۳۳ میلیون تومان مصوب شد. بنابراین ۱۰ برابر ۳۳ میلیون تومان 
رقمي بالغ بر ۳۳۰ میلیون تومان مي شود که آن دسته از مشاغل که کمتر 
از این میزان فروش کالا و خدمات ســالانه داشته باشند، مالیات مقطوع 
خواهند پرداخت که در این سال ها ســازمان مالیاتي دستورالعمل آن را 
تهیه و اعلام مي کند. اما این مسئله با چالش هایي روبه رو است. سازمان 
مالیاتي به دنبال ارتقای ۱۰ برابر معافیت به ۳۰ برابر است و در این زمینه 
پیشــنهاد اصلاحیه به مجلس ارائه شــده اســت. در صورت موافقت و 
تصویب این پیشــنهاد رقمي حدود یک میلیارد تومان در سال از معافیت 
تبصره ۱۰۰ قانون مالیات هاي مستقیم استفاده خواهد شد. اما این موضوع 
به اینجا ختم نمي شود؛ چرا که ســازمان مالیاتي طبق قانون باید از سال 
۹۸ براساس مســتندات و اطلاعات متقن و سامانه هاي هوشمند بتواند 
مالیــات اخذ کند. افزایش معافیــت در حال حاضر مغایر با چنین رویکرد 
تلقي مي شــود و دلایل آن هنوز مشــخص نشده اســت. همچنین یکي 
از مباحث قانون مالیات هاي مســتقیم مربوط به پایــان دریافت مالیات 
علي الرأس است که از سال ۹۸ اجرائي خواهد شد. در این باره نیز اظهارات 
ضد و نقیضي مطرح مي شــود و احتمالا این موضوع از ســال ۹۹ به اجرا 
در خواهد آمد. در این باره محمدرضا جعفریان، مشــاور مالیاتي اصناف، با 
تأکید بر اینکه معافیت هاي مالیاتي نیز جزء مشوق هاي مالیاتي محسوب 
مي شوند، اظهار کرد: مشوق هاي مالیاتي اثر بخش نیست و کارایي ندارد. 
به عنوان مثال، مي توانید مناطق آزاد را مشاهده کنید که آیا با این مشوق ها 
به سکوي صادراتي تبدیل شد یا خیر. او با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات هاي مستقیم افزود: اینکه هر سال دایره معافیت  مالیاتي افزایش 
یابد، درست نیســت. نکته دیگر اینکه نباید فروش را ملاک معافیت قرار 
داد؛ بلکه باید از درآمد کسب شــده مالیات محاسبه شود. مشاور مالیاتي 
اصناف افزود:  پیشــنهاد اصلاح معافیت مالیاتي تبصره ۱۰۰ از ۱۰ برابر به 
۳۰ برابر مطرح شــده که ما روي آن حرف داریم؛ حتي با ۳۰ برابر شــدن 

معافیت ها اثربخش و کارا نیست.

سایه روشن

حسین ایزدپناه . مدیر مؤسسه راه آبی ابریشم
حسام فولادفر . کارشناس آب

شــکوفه حبیب زاده: قراردادن یکي از ارکان نظامي یک کشور در 
لیست تروریستي، یکي از اقدامات مخرب آمریکا در راستاي انزواي 
ایران بود که با واکنش هاي بین المللي روبه رو شــد. واکنش هاي 
داخلي به این اقدام تحریک آمیز آمریکا نیز کم نبود. یکدست شدن 
پوشش نمایندگان مجلس در قالب لباس نیروهاي سپاه پاسداران 
یک اقدام در راســتاي حمایت از نیروهاي نظامي بود. با این حال 
کارشناسان هشدار مي دهند که نباید در قبال اقدامات تحریک آمیز 
آمریکا، واکنشــي تند داشــت. غلامرضا نظربلنــد، اقتصاددان 
و تحلیلگر مســائل سیاســي در این بــاره به «شــرق» مي گوید: 
«گنجاندن نام ســپاه در لیست FTO بخشــي از یک جنگ رواني

(psychological warfare) اســت. یعني مي خواهند تحریک و 
عصباني تان بکنند تا واکنش هاي حاد و احساســي نشــان دهید. 
چنیــن واکنش هایــي به ضرر ماســت، چون عقلاني نیســت و 
تن دادن به خواســت طرف مقابل اســت. وقتي تحریک شوید، 
بازي را باخته اید. زماني تیلرسون نخســتین وزیر خارجه ترامپ 
گفته بود که اگر سپاه را در گروه سازمان هاي تروریستي قرار دهیم، 
تحریک آمیز اســت. حتما خلف او هم مي داند کــه تحریک آمیز 
است. بنابراین باید حواسمان را جمع کنیم که در زمین آنها بازي 
نکنیم». او همچنین هشــدار مي دهد که ایــن اقدام اخیر آمریکا، 
 FATF مي تواند طیف تندروي داخلي مخالف پیوســتن ایران به
را تقویت کند. نظربلند تأکید مي کند باید هوشــیار باشیم که اروپا 
بسیار خواهان آن اســت که با بهانه اي از اینستکس رهایي یابد. 
بنابراین نباید با دست خود این بهانه را در اختیار اروپا قرار دهیم. 
به گفته او، پیش شرط اینستکس، پیوستن ایران به FATF است. 
او توضیح مي دهد: «اروپا ترجیح مي دهد بهانه اي داشته باشد که 
اینستکس را اجرائي نکند و چه بهانه اي بهتر از این. چون اروپا در 
زمینه موشك هاي بالستیك و حقوق بشــر با ما مسئله دارد. اینها 
پرحاشــیه اســت و براي اروپا هزینه دارد. راحت تر این است که 
بگویند شــما با FATF راه نیامدید و ما هم نمي توانیم بانك ها را 
راضي به معامله با شــما بکنیم. اینها پیش شــرط است. خلاصه 
آنکه اگر بــا FATF راه نیاییــم، راحت ترین حربه را به دســت 
اروپایي ها داده ایم و دیگر نیازي نیســت موشک  و حقوق بشر را 
پیش بکشــند». به گفته او، تا وقتي که ما در برجام بمانیم اروپا پا 
پس نمي کشد، ولي ممکن اســت همچنان کج دارومریز رفتار کند. 
بهترین و راحت ترین کار براي آنها هم همین اســت. توپ هم در 

زمین ماست.

  دعواي آمریکا با سپاه پاسداران به چه  �
سالي برمي گردد؟

پیشینه  اصطکاک آمریکا با سپاه به صدور 
فرمان اجرائــي ۱۳۲۲۴ در زمان جورج بوش 
پســر برمي گردد. آمریکایي ها فهرســتي تهیه 
کــرده بودنــد تحــت نــام SDGT، مخفف 
Specially Designated Global Ter-

rorist، تــا ســازمان هایي که به زعــم آنها از 
تروریســم حمایــت مي کردنــد، در آن قــرار 
گیرنــد. در آن زمــان، نــام ســپاه پاســداران 
نــه بــه عنــوان ســازمان تروریســتي، بلکه 

به عنوان حامي ســپاه قدس، القاعده و طالبان کــه از منظر آنها 
تروریســتي محسوب مي شــدند، در این فهرســت قرار گرفت. در 
زمــان اوباما، بنا را بر این گذاشــتند که نام ســپاه را در فهرســت

FTO (Foreign Terrorist organization) یعني ســازمان هاي 
تروریســتي خارجي قرار دهند، منتها مشاوران اوباما و نهایتا خود 
او گفتند که این کار معقول نیست، چون ما نیروهایمان در منطقه 
آسیب پذیر خواهند شد. بنابراین موضوع منتفي شد تا اینکه ترامپ 
روي کار آمد. اوایل ریاســت جمهوري او که تیلرسون وزیر خارجه 
بود، بحث شد که این کار را بکنند. اما این بار وزارت خارجه تحت 
مدیریت او مقاومت کرد، هرچند وزارت خزانه داري، این کار را کرد 
و ســپاه را ذیل «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم»، 
مشهور به قانون کاتســا (CAATSA) قرار داد. بنابراین مي بینیم 
که این فرایند از زمان رئیس جمهور اســبق آمریکا شــروع شــده 
و اکنون به لیســت FTO وزارت خارجه این کشــور رسیده است. 
نخست وزیر عراق گفته قبل از این، من با ترامپ و پادشاه عربستان 
و رئیس جمهور مصر صحبت کرده ام که شاید جلو این کار گرفته 
شود، اما تلاش هاي او به جایي نرسیده است. این به آن معناست 
که آمریکا عزمش جزم بوده که سپاه را در لیست FTO قرار دهد. 
وقتي ترامپ مي گوید ما مي خواهیم حداکثر فشار را به ایران وارد 
کنیم یعني بالاخره هر کاري که آمریکایي ها بتوانند در این راســتا 
انجام دهند، انجام مي دهند. همــه اینها به کلیت راهبرد آمریکا 
برمي گردد، فرقي هم نمي کند رئیس جمهور، دموکرات باشــد یا 
جمهوري خــواه، اوباما باشــد یا ترامپ. اصــول و راهبردها یکي 

است، هرچند شیوه ها و تاکتیک ها لزوما یکي نیست.
  یعني اگر دوران اوباما بود این اتفاق مي افتاد؟ �

اگــر هم اتفاق نمي افتــاد، اتفاقات دیگري ممکــن بود بیفتد، 

یعني به شــکل دیگري. مگر در زمان اوباما نبود که کاری کردند 
کــه بالاخره ایــران پاي میز مذاکــره رفت. شــیوه ها و تاکتیک ها 
متفاوت است، اما استراتژي یکي است. استراتژي، «قدرت اجبار» 
است. طبق این اســتراتژي، آمریکا مي گوید ما وارد جنگ نظامي 
با کشــورهاي متخاصم نمي شــویم و به جاي آن، به آنها از سه 
طریق فشــار مي آوریم: «تحریم»، «حمایت از مخالفان سیاسي» 
و «حملات ســایبري». در ونزوئلا دیدید که به نیروگاه ها حملات 
سایبري کردند، منتها در مورد ایران این نوع حملات راحت نیست. 
اما تحریم راحت اســت. این است که ما اکنون تحت تحریم هاي 
شدیدي هستیم. یکي از دستورالعمل هایي که براي تحقق راهبرد 
«قدرت اجبار» وجود دارد، این اســت کــه آمریکا تا مي تواند باید 
یارگیري کند، مخصوصا از کشــورهایي که مخالف دولتی هستند 
که آمریکا مخالفش اســت. در مورد ایران، این امر حاصل شــده 
است. اســرائیل و عربســتان، اکنون هم پیمانان آمریکا در اعمال 
تحریم هاي سنگین علیه ایران هستند. اینها با هم رابطه تعاملي 
دارند. اســرائیلي ها و ســعودي ها از آمریکا مي خواهند بیشترین 
فشــارها را به ایران وارد کند. آمریکا هم به نوعي نسبت به آنها، 
به عنوان هم پیمانان منطقه اي خود، مأخوذ است. از این رو، وقتي 
آنها مي خواهند نهایت فشــار روي ایران وارد شود، آمریکا هم در 
جهت تحقق خواســته آنها  که البته خواسته  خودش هم هست، 
این اقدامات را انجام مي د هد و نوعي تعامل و به اصطلاح، رابطه 
رفت و برگشــتي برقرار مي شود. این اســت که دیدیم اسرائیل و 
عربســتان از گذاشتن اسم سپاه پاسداران در لیست FTO استقبال 
کردند. به عــلاوه، این نکته هم نباید مغفول بماند که نیاز آمریکا 
به یارگیري در حال حاضر بســیار بیشــتر شده است، چراکه یاران 
ســنتي این کشــور دیگر خیلي یاري نمي کنند. شاهد مثال آن که 
در همین قضیه، انگلیس، ژاپن و فرانســه از اقدام آمریکا حمایت 

نکردند. 
  به نظر شــما در مذاکره با آمریکا بســته اســت و راه حل  �

سیاسي براي گفت وگو وجود ندارد؟
ایــن را نمي شــود صددرصــد گفت. اما مشــکل اینجاســت 
که رویکــرد هیئت حاکمــه کنوني آمریکا بُرداري اســت،  یعني 
برگشــت ناپذیر اســت. این نوع رویکرد به قــول معروف پل هاي 
پشــت ســر را خراب مي کند. همچنــان که دیدیــم برایان هوك، 
نماینــده آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه این کشــور وقتي 
هم که موقتا از شــاخ و شــانه کشیدن دست 
بــر مي دارد و تظاهر به آشــتي جویي مي کند، 
هم زمان و در عین حال شــرایط ۱۲گانه پمپئو 
را که با آن شــرایط اصلا راهــي براي مذاکره 
نمي مانــد، مطرح مي کند. مثل اینکه دســت 
و پاي شــما را ببندند و بگویند کشــتي بگیر. 
مبناي مذاکره دیالوگ اســت، نــه مونولوگ. 
استراتژیســت هاي آمریکا در توضیح و توجیه 
قدرت اجبار، جملات قصاري دارند، از جمله 
آنکــه مي گویند: «آمریــکا از موقعي که تنها 
ابرقدرت جهان شــده، باید منافــع خود را تا 
آنجا که ممکن اســت به شیوه نظامي تأمین 
نکند. اما اراده آمریــکا باید بر این تعلق گیرد 
که از منافع خودش حمایت و خواســته هایش را اعمال کند و در 
این راه حتي مخالفانش را هم از سر راه بردارد». شما ببینید اینجا 
بحث این نیست که آمریکا مخالفانش را متنبه کند، بلکه صحبت 
از حذف اســت که مي توانــد از طریق تحریم یــا نهایتا از طریق 
جنگ نظامي باشــد. این چیز مخفي اي نیســت. نتیجه مطالعات 
اندیشــکده هاي آن کشور از جمله اندیشکده «راند»، است که اگر 
نگوییــم به عنوان رهنمود، حداقل در قالب توصیه به دولتمردان 
آمریکایي ارائه شــده است. کساني که اطراف ترامپ هستند و به 
او در امور مربوط به سیاســت خارجي و امنیت داخلي مشــاوره 
مي دهند، بســیار به توصیه هاي این اندیشکده ها توجه مي کنند و 

در مرحله عملیاتي کردن این توصیه ها هستند.
  این راهبرد در مورد همه کشــورها از جملــه ایران اعمال  �

مي شود؟
جامعه هدف این راهبرد کشــورهایي اســت که از دید آمریکا 

دشمن شناخته مي شوند. ایران از آن جمله است.
  بین دشمنان تفاوتي قائل مي شوند تا سیاست شان را بر آن  �

اساس تنظیم کنند؟ 
آمریکا به جز ایران و کره شمالي، دشمن دیگري براي خودش 
متصور نیســت. هرچه باقي مي ماند هم نه کشــور، بلکه «گروه 
تروریســتي» اســت. حزب االله، طالبان، حماس، القاعده، الشباب 
و بوکوحــرام از آن جمله انــد. الان هم براي اولین بار اســت که 
نیروي مسلح رسمي و قانوني یک کشور را در لیست سازمان هاي 

تروریستي قرار مي دهند. 
  حالا که این اتفاق افتاده، چه واکنشي باید داشته باشیم؟  �

یک سري رفتارها در داخل کشور مي تواند محتاطانه باشد، اما 
ممکن است اقدامي صورت گیرد که قابل بازگشت نباشد.

گنجاندن نام ســپاه در لیست FTO بخشي از یک جنگ رواني 
(psychological warfare ) است. یعني مي خواهند روي اعصاب 
شــما راه بروند و تحریک و عصباني تان کنند تا واکنش هاي حاد و 
احساسي نشــان دهید. چنین واکنش هایي به ضرر ماست، چون 
عقلاني نیســت و تن دادن به خواســت طرف مقابل است. وقتي 
تحریک شــوید، بازي را باخته اید. زماني تیلرســون، نخستین وزیر 
خارجــه ترامپ گفته بود که اگر ســپاه را در گروه ســازمان هاي 
تروریســتي قــرار دهیم، تحریک آمیز اســت. حتمــا خلف او هم 
مي داند که تحریک آمیز اســت. بنابراین باید حواســمان را جمع 

کنیم که در زمین آنها بازي نکنیم.
  چه کار باید کرد؟ �

باید عجالتا خویشــتن داري کنیم و ســر فرصت الگوي رفتاري 
مناسب را تدبیر کنیم. خروج از برجام هم به نوبه خود تحریک آمیز 
بود، چون تعهد و میثاقي بود که آمریکا آن را شکست، بدون آنکه 
حداقل آداب و مناســک خروج را که در خــود برجام پیش بیني 
شــده، رعایت کند. اگر ما خارج مي شدیم، آمریکا به خواسته اش 
مي رســید و علیه ما اجماع سازي مي کرد. شاید شما بگویید خب 
ما با باقي ماندن در برجام چه به دســت آورده ایم؟ شما آن طرف 
قضیه را ببینید که با خروجمان چه چیزهایي را از دست مي دادیم 
که حداقل از دست ندادیم. با ماندن ما در برجام، جهان با آمریکا 
هــم رأي نشــد. اروپا هم که با ما بي مســئله نیســت، حداقل در 
این مورد با ما مســئله پیدا نکرد و به قولي باري روي دوشــمان 
نگذاشت. آنها حتي درصدد دورزدن تحریم هاي یک جانبه آمریکا 

برآمده اند، هرچند هنوز عملیاتي نشده است.
  آیا در کشورهاي اروپایي نشــانه اي از حمایت از ایران در  �

برابر قراردادن نام ســپاه در لیست ســازمان هاي تروریستي 
مي بینید؟

بســتگي بــه این دارد کــه حمایــت را چگونه معنــي کنیم. 
همین اندازه که این  کشــورها مي گویند سپاه پاسداران را سازمان 
تروریســتي نمي دانیم، مثبت است. ما که نمي توانیم علیه آمریکا 
اجماع سازي کنیم. همین که نگذاریم علیه ما اجماع سازي کنند، 
بایــد به فال نیک بگیریم. عدم همراهــي اروپا با آمریکا در قضیه 
خروج از برجام را نباید نادیده بگیریم؛ حتي اگر در شکل بدبینانه 

آن، نوعي تقسیم کار باشد. 
  آیا رویکرد اروپا در قبال ایران، اثري خواهد داشت و سبب  �

مي شود اراده آمریکا و روند طي شده قابل کنترل شود و جایي 
به اتمام برسد؟ نتیجه همراهي اروپا چه ثمري مي تواند داشته 

باشد؟
نباید انتظار داشته باشــیم که اروپا و دنیاي غیر از آمریکا با ما 
همراه و رفیق گرمابه و گلســتان باشد. در سپهر روابط بین الملل 
کنوني، بیشــتر از اینکــه آنها از آمریکا پیــروي نکنند ، نمي توانیم 
انتظار داشته باشــیم. البته اگر واکنش تندي نشان دهیم، ممکن 

است همین را هم نداشته باشیم. 
  اگر ما واکنش هاي تندي نشان دهیم ممکن است با آمریکا  �

همراهي کنند؟
بله! بایــد محتاط بود. حتــي اگر روزنامه اي تیتــر تندي بزند 
مستند مي شــود و آن را علیه ما به کار مي برند. باید از هر چیزي 
که ممکن است گزک به دســت آمریکایي ها بدهد اجتناب کنیم. 
اگر هم کسي خواست از روي شــیطنت یا احساس تکلیف کاري 
انجام دهد، خودمان را مبرا کنیم. درواقع باید هم پیشگیري کنیم 

و هم اگر اتفاق ناخواســته اي افتــاد، از آن فاصله بگیریم. در غیر 
این صورت در زمین آمریکایي ها بازي کرده ایم.

  درواقع به یک سري افراد تندرو در داخل هم توصیه مي کنید  �
که ســعه صدر داشته باشند. مگر مي توان از آنها چنین انتظاري 

را داشت.  
بله، مي توانیم. 

�  FTO  آیا اقدامات بیشتري چون قراردادن سپاه در لیست  
یا عدم تمدید دوره فرصت کشورهاي معاف از تحریم نفتي در 

راه است؟ 
بله مي شــود چنیــن تصور کــرد. خودشــان هــم مي گویند 
برنامه هایي داریم که به زودي اعلام مي کنیم. حتي ممکن است 
به مناســبت اولین سال خروج از برجام اقدامات جدیدي صورت 
بگیرد. بنابراین باید آمادگي داشــته باشیم و بدانیم که این فرایند 
در حال پیشروي اســت و متوقف نمي شــود. سرنوشت سیاسي 
سیســتم مدیریتي آمریــکا و ترامپ در اینجا رقــم مي خورد. این 
فراینــد، نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ میــلادي را به میزان قابل توجهي 
به گروگان گرفته اســت. بنابراین براي آنها مسئله  حیات سیاسي 
اســت. عقبه اي که از ترامپ در داخــل و خارج حمایت مي کند، 
مترصد موفقیت برنامه ها و سیاســت هاي او در قبال ایران است. 
آنها به نوعي شرط بندي کرده اند و باید در این قمار سیاسي برنده 
شوند. از ســوي دیگر، آنچه به ما مربوط مي شــود این است که 
هیئت حاکمه کنوني آمریکا را به بازنگري در رویکرد و راهبردش 
در قبــال ایران وادار کنیم. باید طیفــي از اقدامات از تاب آوري در 
اقتصاد و سیاســت داخلــي گرفته تا مبارزه با فســاد در داخل و 
تقویت سیاست خارجي و دیپلماسي و اجماع سازي را مدنظر قرار 

دهیم. باید به سمت وفاق ملي برویم و همه ظرفیت ها را به کار 
بگیریم. در عین حال باید ضمن پرهیز کامل از انفعال اقدامي هم 
نکنیم که تحریک آمیز است. عجالتا مزیت نسبي آمریکا در تهاجم 

و مزیت نسبي ما در تدافع است. 
  ایران پیش از قراردادن ســپاه در لیســت ســازمان هاي  �

خارجي تروریســتي، حرکاتي مثل ادغــام بانک هاي نظامي، 
خروج نیروهاي نظامي از اقتصاد را انجام داده. آیا مي توان از 
این اقدامات، تعبیر هوشمندي ایران در برابر خطرات احتمالي 

آینده را داشت؟
یک پاي مشــکلات را باید در ورود غیــر اقتصادی ها از جمله 
سپاه در امور و شئون اقتصادي کشور بدانیم. اینها از اول نباید به 
اقتصاد ورود مي کردند، چون این کار، آنها را آســیب پذیر مي کند. 
وقتي وارد اقتصاد مي شــوند، دشــمن هم اقتصاد کشور را سیبل 

مي کند.
البتــه اینکه ســپاه را در این قضیــه تنها بگذاریــم و بگوییم 
خودشان جوابگو باشــند، بدترین حالتي است که مي تواند اتفاق 
بیفتد. اینها مسائل داخلي ماست، بیگانگان را حقي نیست، ضمن 
آنکه آمریکایي ها به دلیل ورود ســپاه بــه عرصه اقتصادي آن را 
در لیســت سازمان هاي تروریستي قرار نداده اند، وگرنه باید ارتش 
پاکستان و سپس ارتش مصر زودتر از سپاه وارد لیست مي شدند. 
برخورد ما با این رویداد باید این باشــد کــه ضمن انتقادي که به 
ســپاه وارد مي دانیم از ایــن نیروي حافظ امنیت کشــور در برابر 
بیگانگان حمایت کنیم و آمریکایي ها را از اقدامات شــاذي از این 

قبیل بازداریم. 
  این صحبت شــما، پاسخ من نبود. ما در ظاهر حرکت هایي  �

را در راستاي خروج نیروهاي مسلح از اقتصاد شاهد بودیم.
بــه نظر مــن اینها اقداماتي نیســت که آنهــا را حتي حرکتي 
اصلاحي بدانیم. از اول کشــور باید اقتصاد واحد و مدیریت واحد 
و یکپارچه اقتصادي مي داشــت که هم مسئولیت مشخص بود و 
هم نیروي مســلح با ورود به عرصه اقتصاد آسیب پذیر نمي شد. 
بدون آنکه در مورد اقداماتي چون ادغام بانک هاي ریز و درشــت 
نظامي در بانک ســپه قضاوت نهایي داشــته باشــم، این را باید 
بگویم که چه بسا ممکن است همین اقدام مصداق قانون گرشام 
باشد. قانون گرشام مي گوید که پول بد، پول خوب را از دور خارج 
مي کند. امکان دارد در اینجا هم تلفیق حســاب ها به بانک سپه 
لطمه بزند که البته این یک بحث کاملا فني است و در جاي خود 
باید به آن پرداخته شــود. ولي در هر صــورت اگر هم این قضیه 
فرجــام پیدا کند، در اصل مطلب هیــچ تغییري ایجاد نمي کند و 
به منزله نشــانه اي از خروج نیروهای مســلح از اقتصاد قلمداد 

نمي شود. 
   تبعات تروریستي خواندن سپاه چه مي تواند باشد؟  �

بالاخره زماني که کلیت نیروي مســلح یک کشــور تروریستي 
خوانده مي شــود، این به کل تشــکیلات و وظایف آن تسري پیدا 
مي کند. شــرکت هایي که الان با ســپاه همکاري مي کنند و بسیار 
متنوع اند و تعدادشــان هم بسیار زیاد، امکان دارد به خاطر ترس 
از تحریــم آمریکا، حتي احتیاط هاي بیــش از حد کنند یا کلا کنار 
بکشــند. اینجا بحث ســرمایه در میان است که ذاتا ترسو است و 
بحث ریســک که اصولا هیچ کســب وکاري به دنبال افزایش آن 
نیست. آنها اگر یک احتمال ۴۰، ۵۰ درصدي هم بدهند که شرکت 
طرف معامله به ســازماني وصل است که برچسب تروریستي به 
آن زده شده، کلا از خیر معامله با آن مي گذرند. در این صورت شما 
شاهد تحریم هاي ویروســي خواهید بود. مضافا، روي اینستکس 
(ابــزار اجرائي کانال ارتباط مالي  SPV) هــم اثر منفي مي گذارد 
چون با تحریم ســپاه، ریســک بیشتر مي شــود و ممکن است اگر 
عملیاتي هم شــود محدود شود و در حد دارو و غذا باقي بماند. 
همه اینها مواردي اســت که روي تجارت خارجــي ما اثر منفي 
مي گذارد، ریســک معامــلات با ما را به شــدت افزایش مي دهد 
و بــه نوعي گریز ایجاد مي کند. آمریکا مي خواهد آن قدر ریســک 
معاملات با ایران زیاد شــود که شرکت ها به صورت خودکار وارد 
معامله با آن نشــوند. آمریکا کاري کرده که همه احساس خطر 

بکنند. این احساس، خیلي خطرناک تر از خود 
خطر است. فرض کنید موشکي مي خواهد به 
شهري پرتاب شود، همه ترس از این دارند که 
موشــک به منزل آنها اصابت کند. حال آنکه 
این اصلا غیرممکن است. اینهاست که کار را 
خیلي ســخت مي کند. جنگ رواني است که 

قبلا عرض کردم. 
  دلیــل این همــه خصومــت آمریکا  �

چیست؟ 
ایران در منطقــه، نفوذ پیدا کرده اســت. 
نفوذ ایــران را آمریکا نمي توانــد تاب بیاورد! 
اســرائیل و عربستان هم همین طور، به همین 
جهــت با آمریــکا همــکاري مي کنند و حتي 

هم پیمان مي شــوند. آمریکا ناظم نظمي اســت کــه مي خواهد 
آدم و عالــم از آن تمکین کنند. حــال بعضي ها تمکین نمي کنند 
و منجــر به اختلاف و احیانا کشــمکش مي شــود. بعــد از پایان 
جنگ ســرد و فروپاشي شــوروي چاشــني قلدري آمریکا خیلي 
زیاد شــده، طوري که اکنون همان اندازه  که آمریکا مقتدر است، 
قلدر هم هســت. شما همین تحریم هاي ثانویه را در نظر بگیرید. 
آمریــکا مي گوید هر کــه را من تحریم کردم، دیگــران هم باید او 
را تحریــم کنند. مثل این اســت که یک بقالي بیایــد و بگوید من 
به شما جنس نمي فروشــم و بعد به بقالي هاي دیگر هم بگوید 
که آنها هم به شــما جنس نفروشند. بعد نگاه مي کنید مي بینید 
بقالي تحریم کننده رئیس صنف اســت و همکارانش از او واهمه 
دارند که از دســتورش ســرپیچي کنند. اما نه قانوني در کار است

و نه منطقي!
  ممکن اســت زماني چراغ سبز نشــان دهند؟ با اینکه ۱۲  �

شرط گذاشته اند آیا ممکن است پاي میز مذاکره برگردند؟
 آمریکاي ترامپ اعتقاد ندارد که از پاي میز مذاکره بلند شــده 
که حــالا بخواهد برگردد. آنها مي گویند این ایران اســت که پاي 
میز مذاکره نیامده اســت. در زمان انتخابات، ترامپ اول برجام را 
زیر ســؤال برد و بعد حرف هاي ضد و نقیضي زد. زماني گفت به 
برجام پایبند است و زماني دیگر گفت که از برجام خارج مي شود. 
بعد از انتخابــات او ابتدا دوره هاي چهارماهــه را با اکراه تمدید 
کرد. ســپس تهدید کرد که تمدید نمي کند تا اینکه ســال گذشته 
در چنین روزهایي تهدید خود را عملي کرد و رسما کشورش را از 
برجام بیرون آورد. دو فرصت ســه ماهه (جمعا شش ماهه) داد 
تــا تحریم هاي ثانویه را اعمال کند. آنگاه فرصت شــش ماهه اي 
براي معافیت از تحریم نفتي به هشــت کشور اعطا کرد که اینک 

آن هم به پایان آمده است. اینها را برشمردم که بگویم آمریکا در 
این دو ســال و چند ماه عملا تجمیع مطالبات کرده است. یعني 
فرضا بخواهد مذاکره کند و ما هم بخواهیم به روش مهندســي 
معکوس نقشه راه مذاکره را تهیه کنیم، ابتدا باید از آن بخواهیم 
معافیت هــاي نفتي را تمدید کند. ســپس تحریم هــاي ثانویه را 
بــردارد. آنگاه برجــام را بازتأیید کند و قــس علي هذا. خب، آنها 
هم در ازاي این خواســته هاي ما مطالباتشان را پا پیش مي کشند 
که نوعا حول ۱۲ شــرط یا خواسته اي است که پمپئو مطرح کرده 
اســت. به بیاني دیگر، زماني که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده 
بود، ما خواســته اي مبني بر اینکه به برجام برگردد، نداشتیم که 
بخواهیــم به خاطر اجابــت آن، مابازایي بدهیم و بقیه داســتان 
هــم همین طور. اینها درواقع قدرت چانه زنــي آمریکا را افزایش 
مي دهد. ضمنا  باید در نظر داشته باشیم که آمریکایي ها سیاست 
هویج و چماقشان کم وبیش چماق شده، یعني قسمت هویج آن 
خیلي رنگ باخته اســت. این هم اشکال بزرگي است. دیپلماسي 
اجبار، دیپلماسي هویج و چماق است، اما حالا شده است قدرت 
اجبار! آمریکا مي گوید کســي که با من اســت، درِ بازار سرمایه و 
بانك هایم را به رویش باز مي کنم. اکنون حتي دیپلماســي اجبار 
هم اِعمال نمي کنند؛ از دیپلماســي اجبار فاصله گرفته اند و فقط 
به قــدرت اجبار روي آورده اند. این کار را خیلي ســخت مي کند. 
اما بــا  وجود این، همیشــه باید جایي خالي براي پشــت پرده و 

دیپلماسي پنهان بگذاریم. 
  پیوســتن ایران بــه FATF اکنون با اتفاقــات اخیر دچار  �

چالش نمي شود؟ 
به نظرم قرارگرفتن نام سپاه در لیست  FTO موضع مخالفان 

FATF را تقویت مي کند. 
  چه باید کرد؟ موضع موافقان چطور تقویت مي شود؟ �

یکي از اهداف آمریکا این است که ما را در همه زمینه ها دچار 
انفعال کند و به موضع گیري هاي عکس العملي بکشاند. این هم 
نوعي به تعطیلي کشاندن جریان امور کشور است. جناحي که در 
ایران مخالف عمل به توصیه هاي FATF اســت، حالا حرفشــان 
بیش از گذشــته جلو مي رود. به نظرم کاري که مي توان کرد، این 
اســت که با اروپا درباره  اینستکس وارد مذاکره جدي تري شویم 
تا اطمینان پیدا کنیم که با اجراي توصیه هاي کارگروه ویژه مالي، 
آنهــا هم به طور مطلوبــي اینســتکس را راه مي اندازند. در این 
صورت موضع حامیــان عمل به توصیه هاي 
مزبور تقویت مي شود، چراکه دیگر دست آنها 

خالي نیست.   
� به نظر مي رسد شما راه اندازي اینستکس را 
در گرو عمل به توصیه هاي FATF  مي دانید؟

فاکتــور خیلي مهمي اســت. اصولا عمل 
بــه توصیه هــاي FATF پیش فــرض کار با 
بانک هاي بین المللي اســت. این شــبیه برگ 
سبز گمرکي اســت که تا آن را نداشته باشید، 
کالایتــان را نمي توانید ترخیص کنید. قبلا هم 
گفتــه ام  احســاس مي کنم تا زماني که ســه 
کشور باني شــرکت اینستکس مطمئن نشوند 
که ما از لیست سیاه کارگروه ویژه مالي خارج 
مي شــویم، در راه اندازي کانال مالي تعلــل مي کنند. آنها ممکن 
اســت شــرایط دیگري هم بگذارند ولي این عاجل ترین آنهاست. 
فــرض کنید که ما در اجــلاس بعدي FATF  نه تنها از لیســت 
ســیاه آن درنیاییم، حتي حالت تعلیق هم تمدید نشود و به قبل 
از ۲۰۱۶ برگردیــم و مجددا در کنار کره شــمالي قــرار بگیریم. آیا 
شــما مي توانید تصور کنید که اروپایي ها در چنین وضعیتي بیایند 
اینســتکس را راه اندازي کنند؟ در این صورت، ســه کشور اروپایي 
مي گویند  قبلا هم ریسك معامله با ایران زیاد بود، حالا که ریسک 

دیگري هم اضافه شده است، چه شود! 
  اگر ایران مانور بدهد که با این وضعیت با FATF همراهي  �

نخواهیم کرد و خطاب به اروپا بگوید شــما نتوانستید آمریکا را 
قانع کنید، آیا مي تواند حرکتي نمادین باشد و در تغییر روند اثر 

بگذارد؟ 
اصلا. به نظرم اروپا ترجیح مي دهد بهانه اي داشــته باشد که 
اینســتکس را اجرائي نکند و چه بهانه اي بهتر از این. چون اروپا 
در زمینه موشــك هاي بالستیك و حقوق بشــر با ما مسئله دارد. 
اینها پرحاشیه اســت و براي اروپا هزینه دارد. راحت تر این است 
که بگویند شــما با FATF راه نیامدید و ما هم نمي توانیم بانك ها 
را راضي به معامله با شــما کنیم. اینها پیش شرط است. خلاصه 
آنکــه، اگر بــا FATF راه نیاییــم، راحت ترین حربه را به دســت 
اروپایي ها داده ایم و دیگر نیازي نیســت موشــک  و حقوق بشر را 

پیش بکشند. 
  امکان دارد اروپا پاپس بکشد؟  �

تا وقتي که مــا در برجام بمانیم، اروپا پا پس نمي کشــد ولي 
ممکن است همچنان کج دار و مریز رفتار کند. بهترین و راحت ترین 

کار براي آنها هم همین است. توپ هم در زمین ماست.

غلامرضا نظربلند در گفت وگو با «شرق» چرایي و پیامدهاي ورود نام سپاه به لیست تروریستي را  تحلیل مي کند

ندهیم        بهانه FATF را به اروپا 
اروپا ترجیح مي دهد بهانه اي داشته باشد که اینستکس را اجرائي نکند، اگر  با FATF راه نیاییم، راحت ترین حربه را به دست اروپایي ها داده ایم

نــزول بــاران و جریان یافتن آب روان و فراوان بر زمین، واقعیتــي ازلي ـ ابدي و طبیعي 
ا ســت که گرچه بیــرون از اراده ما رخ مي دهد اما بســته به اینکه چگونــه آن را دریابیم 
مي تواند به ســفره  ما برکت ببخشد یا بر عکس بلاي جانمان شود. آنچه در روزهاي پایاني 
ســال گذشته و شروع ســال نو کاممان را تلخ کرد، ســیل نبود؛ عملکرد خودمان بود. اگر 

طبیعت و واقعیتش را نپذیریم ناگزیر با خشم طبیعت روبه رو مي شویم. 
واقعیت این اســت که هر رودخانه براي جاري شــدن بستري مي خواهد و حریمي دارد 
که نباید تصرف شــود و اگر شود ســیلاب را در پي دارد. رود با بستر و حریمش «رودخانه» 
مي شــود و این را سال هاســت که همه مي دانند. مي دانند و مکــرر مي گویند که با حفظ و 
حراســت از حریم  و بستر رودخانه ها، خطرات سیلاب به شکل چشمگیري کاهش مي یابد. 
ســال ها پیش وزارتخانه هاي نیرو و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر پایه قانون، 
در تعیین و حفظ حدود بســتر و حریم رودخانه ها نقش آفرین شدند و قانون توزیع عادلانه 
آب نیز «احداث هرگونه اعیاني، حفاري و دخل و تصرف در بســتر و حریم رودخانه و انهار 
طبیعي» را ممنوع اعلام کرد. با این همه فریادهاي کوتاه و بلند وزارت نیرو به جایي نرسید 

تا در سالیان متمادي بارها شاهد دست اندازي بر پیکر رودخانه ها باشیم. 
در پي ســیلاب هاي اخیر و بروز خســارت هاي جاني و مالي فــراوان، نگاه ها بار دیگر و 
به درســتي، معطوف به عدم رعایت حریم و بســتر رودخانه ها و در نتیجه کوچک شــدن 
راه جریان آب شــد. مسئولان کمابیش هم نظرند که خشک ســالي هاي متوالي مردم را به 
ســکونت یا کشــاورزي و باغداري در بســتر و جوار رودخانه ها کشــانده و در نتیجه ایجاد 
بافت هاي جمعیتي و ساخت وســازهاي گســترده ، عرصه بر رواناب ها تنگ شده و طغیان  
آنها را در پي داشــته است. به نظر مي رسد مشــکل نه در قانون، بلکه در تعلل و کوتاهي 

در اجراي قانون باشد. 
بي شــک یکي از عوامل اصلي این تعلل و کوتاهي، بخشي نگري ا ست که به موجب آن 
هر کسي مي خواهد بیشترین بهره را از رودخانه ها ببرد. از یک سو «قلع و قمع و تخلیه آن 
بخش از اعیاني هاي موجود در بســتر رودخانه ها که براي امور آب و برق مزاحم تشخیص 
داده شود» یا «ممنوعیت صدور هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه ها توسط اشخاص 

حقیقي و حقوقي» بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده و از سوي دیگر همه ضمانت اجرائي 
و قدرت مانور در اختیار وزارت کشور و قوه قضائیه است. 

یک ارگان وظیفه تعیین بســتر و حریم را بر عهده دارد در حالي که متولي بهره برداري 
از منابع قرضه و مصالح رودخانه اي ارگان دیگري  است. این وظیفه وزارت کشور است که 
اســتانداران را «به رعایت ضوابط وزارت نیرو در جلوگیري از ساخت وســاز در اراضي بستر 
و حریم» ملزم و «از برنامه هاي آزادســازي تصرفات وزارت نیرو در شــوراي تأمین استان» 

حمایت کند.
 در همین راستا، مقرر شد با کمک وزارت راه و شهرسازي «نقشه هاي حد بستر و حریم 
در طرح هاي جامع» جانمایي و تثبیت شود، جلوي «ساخت وساز و تغییر کاربري در اراضي 
بســتر و حریم» گرفته شده و «به مالکان قانوني اراضي در بخشي از رودخانه هایي که فاقد 
آب گذري مطمئن سیلاب» هستند، زمین معوض داده شود. در ادامه مسیر، بنیاد مسکن نیز 
موظف شــد جانمایي و تثبیت نقشه  هاي حد بستر و حریم در طرح هاي هادي روستایي را 
در دســتور کار خود قرار دهد و وزارت راه از «نقاط گلوگاهي و فاقد آب گذري ایمن سیلاب 

در مسیر رودخانه هاي کشور» رفع انسداد کند. 
در قلمروهاي شــهري این شهرداري ها هستند که متولي برنامه ریزي و گسترش نواحي 
عمومي انــد و نقش آفرین در حفظ حد بســتر و حریم رودخانه ها. شــهرداري ها در اجراي 
طرح هاي کنترل ســیلاب داخل شهر، نقشي اساسي دارند و «تنظیف و نگهداري از مجاري 

آبي عمومي شهرها» نیز توسط آنها انجام مي شود. 
پیش بینــي بــارش- از طریــق ســازمان هواشناســي- در چارچوب خدمــات وزارت

راه و شهرسازي  مي گنجد و مدیریت بحران با وزارت کشور است. 

نتیجــه این تعدد ارگان کــه از نگاه مهندســي رودخانه ، خدمــات و تکالیف هر کدام، 
مي تواند نقشــي پررنگ در ســیلاب و مدیریت آن ایفا  کند، چیست؟ جز این است که در پي 
هر بحران، رشته امور در کلافي درهم پیچیده  و شبکه اي تودرتو از مناسبات مدیریتي که هر 
یک خود را مبرا و دیگري را مقصر مي دانند، گم مي شــود و معما همیشه لاینحل مي ماند؟ 
جز این اســت که نظامي چنین چندلایه دهه ها به افرادي، گاه از بخش خصوصي و گاه به 
پشتوانه نهادهاي عمومي و سازمان هاي دولتي، میدان داده تا به رغم تأکیدات آیین نامه اي 

و ماده هاي قانوني، رودخانه را به تصرف درآورند؟ 
آیا وضعیت یادشــده نقش مدیریتي وزارت نیرو را که با توجیهات فني تعریف مي شود، 
عملا در سایه قرار نداده و فرونکاسته است؟ و سؤالي مهم تر: چرا رودخانه هایي که حدود 
بســتر و حریم شان تعیین شده، از تصرف و تعرض در امان نمانده اند؟ گسترش شهرنشیني 

کنترل نشده در سیلاب دشت ها نقض دستپخت کدام دستگاه اجرائي ا ست؟
 این دســتگاه احتمالا چندان نگــران حریم نبوده  و در نتیجه مجوزهاي ساخت وســاز 
بدون درنظرداشتن تاب آوري منطقه صادر شده (شاید به نیت کسب درآمد و جبران کمبود 

بودجه) و برخورد قانوني و قهري اي که باید صورت نگرفته است.
 با این اوصاف باید پرسید ابنیه هایي که در سیلاب هاي اخیر از پِي درآمدند و برده شدند 
با کدام مجوز بنا شــده و اشــکال کجا بوده اســت؟ همچنین باید در نظر گرفت که درجه 
کاهش خسارات طبیعي تا حد زیادي به این بر مي گردد که مجلس چقدر دغدغه تصویب 
قوانین مرتبط را داشته و دولت به چه میزان براي چنین موضوعي اعتبار گذاشته است؟ از 
این جنبه، مقایسه وضعیت کشــورهاي در حال توسعه با کشورهاي توسعه یافته مي تواند 

راهگشا باشد. 
اکنــون، باید بیش  از پیش به «فرابخشــي»بودن آب اندیشــید و بــر «مدیریت یکپارچه 
رودخانه هــا» پاي فشــرد. تجربه نشــان داده با فروکش کــردن حادثه خاطــره آن هم از 
یاد مي رود. پس هیچ بعید نیســت با ختم غائله ساخت وســازها به همان شــکل پیشین، 
بي هرگونه اصلاح یا توجیه، از ســر گرفته شود تا سیلاب بعدي از راه برسد! امید که این بار 

تلخي از یاد نرود و سیل اخیر یک سیلي بیدارکننده  باشد.

وضعیت اقتصاد ایران در شــرایط کنونی حالتی خاص را تجربه می کند که به واســطه 
کم نظیر بودن، می توان  از آن به عنوان یک بیماری تحت عنوان «بیماری ایرانی» یاد کرد. 

از یک طرف به واســطه وجود تحریم دستیابی ایران به منابع ارزی محدودتر و واردات 
گران تر شــده است؛ به طوری که دولت در شــرایط تحریمی مجموعه سیاست های ابداعی 
(ارز نیمایــی، ارز چند نرخی و...) را دنبال کرده اســت. از منظر محدود شــدن منابع ارزی و 
گران بودن واردات و محدودیت درآمد ملی،  بیماری ایرانی، کاملا برعکس بیماری هلندی 

است. 
در بیماری هلندی، منابع ارزی دولت ها به وفور زیاد می شــود و دولت با فرض پایداری 
درآمد، به اقتصاد ارز تزریق می کند که در این شــرایط صادرات برای صنعت مزیت خود را 
از دست می دهد و واردات به صرفه تر خواهد شد. در بیماری هلندی ارزش پول ملی کشور 

آن قدر بالا می رود که عملا صادرات برای اقتصاد کم مزیت می شود. 
هنگامی که پول یک کشــور با افزایش ارزش درخورتوجهی روبه رو می شــود، صادرات 
این کشــور به پول کشــورهای دیگر گران تر شده؛ ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان تر 
می شود؛ اما در بیماری ایرانی، ارزش پولی کشور آن قدر پایین می آید که صادرات مزیت دار 
می شــود و واردات ارزش خود را از دســت می دهد. ارزش پولی کشــور در بیماری ایرانی 
آن قدر کاهش می یابد که مشکلاتی نظیر قاچاق ایجاد می شود و بازار داخلی کشور آن قدر 
برای دارندگان سایر ارزها ارزان و برای ارز داخلی گران می شود که تعادل اقتصادی از بین 
خواهد رفــت؛ بنابراین صدمات ایجاد تحریم، دقیقا پیامدهایــی برای بیماری ایرانی ایجاد 

می کند که برعکس بیماری هلندی است.
از طرف دیگر اقتصاد کشــور ما در شــرایط کنونی با مســئله تورم مواجه است. کمبود 
تولیدات، پایین بودن ســطح جی ان پی، ضعــف پایه پولی، وجود نقدینگی افسار گســیخته 
در بــازار، اقتصاد بانک محور، سیاســت های نادرســت پولی و مالــی و اقتصادی دولت ها، 
یارانه های نامتعادل آشکار و پنهان و وجود تحریم، از جمله دلایل اصلی ایجاد تورم است.
 پیامــد ایجاد تــورم، از پیامدهای مشــترک بیمــاری ایرانی و هلندی اســت؛ اما دلایل 

به وجود آمدن تورم در بیماری ایرانی و بیماری هلندی متفاوت است. 

از نظر مدیریت اقتصاد در شــرایط تورمی نیز این دو نوع بیماری با هم شــباهت دارند. 
به عبارتی از نظر ایجاد تورم و سیاســت های اتخــاذی برای مدیریت تورم، بیماری ایرانی و 

هلندی با هم مشابه؛ اما از نظر دلیل ایجاد تورم با هم متفاوت هستند.
در حالی ایجاد تورم در بیماری هلندی به دلیل تزریق ارز به اقتصاد به واسطه افزایش 
ســرمایه گذاری های خارجی، نوســانات ارزی منجر بــه افزایش ارز داخلــی و کمک های 
اقتصــادی خارجی اســت که در بیمــاری ایرانی، به واســطه تحریم، ســرمایه گذاری های 
خارجــی کاهش می یابد و ریســک پذیر می شــود و نوســانات ارزی، منجر بــه کاهش ارز 
داخلی و تنش های خارجی باعث محدود شدن ظرفیت های اقتصاد داخلی می شود. تورم 
مهارناشــدنی، ناکارآمدی در تخصیــص منابع ارزی و رفتار مصرفی خــاص، از پیامدهای 

بیماری هلندی است که با بیماری ایرانی مشابهت دارد.
وجــود نقدینگی در بیماری ایرانی (بــه دلیل کاهش ارزش ارز داخلــی) و در بیماری 
هلندی (به واســطه سیاست های انبساطی ناشــی از وفور منابع ارزی و بالا بودن ارزش ارز 
داخلی) باعث می شــود در هر دو بیماری، تقاضا بیشــتر از عرضه شــود و این عامل باعث 

تشدید تورم می شود. 
وابســتگی به منابع طبیعی (نفت و معادن و...) ســبب بروز اقتصــاد بیماری  ایرانی و 
هلندی از صنعتی شــدن است. در چنین حالتی دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی 
ارزان می شــود تا  قیمت هــا را مهار کند؛ در حالی کــه صنایع داخلــی مجبورند با عوامل 
تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشــند. در کشور ما، دولت هم اینک با 
تخصیص ارز ویژه (معروف شــده به ارز ۴۲۰۰) در حال واردات کالاهای اساسی برای مهار 

تورم، دست کم در بخشی از نیازهای اساسی مردم است.

 انتظار داشــتن از صنعت برای پایین نگه داشــتن قیمت تولیدات در این شــرایط، گرچه 
مطلوب و مدنظر دولتمردان اســت؛ اما باعث زیان ده شــدن صنایع می شــود که در نتیجه 

کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
ضلع سوم بیماری ایرانی حالت رکود است. اقتصاد سرمایه گریز و بانک محور، نقدینگی 
ســرگردان را به سمت و سوی نادرســتی رهنمود خواهد شد. ایجاد مشــکلات تولیدی به 
واســطه تحریم و تورم باعث می شــود نقدینگی به جای هدایت شــدن به ســمت تولید و 
اقتصاد مولد به سمت دلالی و اقتصاد کاذب کشیده شود. تلاش برای حفظ ارزش نقدینگی 
از ســوی مردم، در اقتصاد گرفتار شده به تورم و تحریم به سمت تبدیل دارایی ها به ارزهای 
دیگر، طلا و تقاضا برای کالاهای با سطح نقدشوندگی مناسب تمایل خواهد یافت که باعث 

تشدید صدمات ناشی از تورم و رکود و تحریم می شود. 
بدنه اقتصادی کشور ما در چند ماه گذشته بعینه شاهد ایجاد چنین فرایندی بوده است. 
پایین  نگه داشــتن مصنوعی قیمت برخی کالاها و ارزها تا زمانی ادامه دارد که دولت توان 
برطرف کــردن تقاضاهای موجود را ایجاد کند. به مجرد ناتوانی دولت در پاســخ به تقاضا، 
شاهد شکل گیری تورم شدید در کالاها و ارزهایی خواهیم بود که دولت سعی کرده آنها را 

به صورت مصنوعی کنترل کند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت به واسطه وجود تحریم، حالت خاص اقتصاد کشور ما، با 
حالت «تورم رکودی» متفاوت اســت و به دلیل تضادها و تشابهات در پیامدها، آثار و دلایل 

ایجاد، دارای تفاوت هایی با بیماری هلندی است.
 از منظر دیگر بیماری هلندی با مسئله ای به نام تحریم، روبه رو نیست و دلیل ایجاد آن 
بالا بودن ارزش ارز داخلی و وفور منابع ارزی اســت؛ اما تحریم، بیمار ایرانی را اذیت کرده، 
محدودیت دسترســی به منابع ارزی را ایجاد می کند و ارزش ارز داخلی را به شــدت تنزل 
خواهــد داد؛ بنابراین بــرای برون رفت از «بیماری ایرانی» باید به دنبال نســخه های جدید 
درمانی رفت و نباید دچار اشــتباه در تشخیص شد. مشکل بیماری ایرانی اینجاست که این 
بیماری صرفا با تجویزهای داخلی حل نمی شــود و با فرض کنترل تورم و رکود، قســمت 
تحریمی آن در دست دولت نیست و به حوزه مسائل سیاسی بین المللی کشانده می شود.
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گنجاندن نام سپاه در لیست
 FTO بخشي از یک جنگ رواني 

(psychological warfare ) است. 
یعني مي خواهند روي اعصاب شما راه 
بروند و تحریک و عصباني تان کنند تا 

واکنش هاي حاد و احساسي نشان دهید. 
چنین واکنش هایي به ضرر ماست، چون 

عقلاني نیست و تن دادن به خواست 
طرف مقابل است. وقتي تحریک شوید، 

بازي را باخته اید. بنابراین باید حواسمان 
را جمع کنیم که در زمین آنها بازي نکنیم

آمریکا ممکن است به مناسبت اولین 
سال خروج از برجام اقدامات جدیدي 

انجام دهد. بنابراین باید آمادگي داشته 
باشیم و بدانیم که این فرایند در حال 

پیشروي است و متوقف نمي شود. این 
فرایند، نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ میلادي را 
به میزان قابل توجهي به گروگان گرفته 

است. عقبه اي که از ترامپ در داخل 
و خارج حمایت مي کند، روی ایران 

شرط بندي کرده اند و باید در این قمار 
سیاسي برنده شوند
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